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 چکیده
جایگاه  و ارزش که آیند می شمار به جهان زرگ ادبیاتب دو حماسۀ ستويولت نیکلایویچ لف صلح و جنگ و فردوسی ابوالقاسم حکیم ۀشاهنام

 زندگی هاي جنبه از بسیاري حماسی توانستند، اثر دو این لستوي دروفردوسی و ت. اند آثار، تا به امروز حفظ کرده سایر میان در والاي خود را
صلح، با نمادین  و خونریزي و جنگ هاي یخی، صحنهحوادث اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اخلاقی، تار قالب در را گوناگون آن ابعاد و بشر

و در کنار هم  حماسی نظیر بی هاي صحنه در زن قهرمانان حضور و زنان سیماي بررسی شک بی. بکشند تصویر به در برابر شر کردن خیر
 و فرهنگی اجتماعی، نقش دربارة را بزرگ نویسندگان این هاي دیدگاه تواند ها با یکدیگر، می منظور مقایسۀ آن قراردادن اقشار مختلف به

 سیندخت، رودابه، همچون سیرتی نیک هر دو نویسنده معتقدند که زنان. دهد نشان خانواده در خصوص به و جامعه در زنان سیاسی همچنین
قا و ایجاد آرامش در خانواده با توجه به پایبندیشان به اصالت خانوادگی و موازین اخلاقی، کمک به ب... و بالکونسکایا راستووا، ماریا ناتاشا

علت  به کوراگینا هلن و سودابه و ناشایست، مانند بدسیرت برعکس، زنان. اند دست یافته زندگی و شایسته در نیک پاداشی نموده و خود نیز به
 و فردوسی رچهگ بینیم می صلح و جنگ و با بررسی شاهنامه .اند رسیده سخت زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی و لاقیدي خود به کیفري

به زنان نیکو صفت و پاکدامن،  ها، آن دو هر ولی اند، زیسته متفاوت هاي دوره و شرایط در و اند مختلف مذهب و قوم فرهنگ، دو از ستويولت
 رند ونگ با اخلاق هستند، به دیدة احترام می و اصیل و نمونۀ زن کنند می عمل شایسته نحو به خود همسري و مادري وظایف به که زنانی
 . نهند می ارج

 .خانواده، اخلاق عشق، حماسی، زن، صلح، جنگ،: ها کلیدواژه
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Abstract 
The Shahnameh by Firdowsi and War and Peace by Tolstoy considered as two grand epics of world 
literature, have been able to maintain their respective status even today. Both writers have 
successfully reflected upon the different dimensions of life such as social incidents, political 
matters, family issues, moral, historical aspects, war scenes, bloodshed, and peace. All these have 
been illustrated through the theme of good versus evil. Without doubt the role of women in these 
great epics is exceptional. By placing these two different epics parallel to one another, one can 
study them on a comparative basis and study the role and contribution of women in social, 
cultural, political and family matters. Both writers unanimously believe that morally sound women 
such as Rudabeh, Sendokht, Natasha Rastuva, and Maria Balconskaya by respecting moral and 
social norms have helped to maintain peace and integrity in the family and as a result have tasted 
the fruits of this contribution. On the other hand, immoral   women such as Sudabeh, Helen 
Kuragina, have been condemned for violating moral and social norms, and as a result have met 
with disastrous ends. Despite being culturally and religiously different, both texts have exhibited 
due respect to those women who have been devoted wives and mothers, and thus been praised.  
Keywords: war, peace, epic, women, love, family, morality. 
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 مقدمه
 آشنا نه تنها براي ایرانیان، بلکه براي تمـام جهانیـان         اي  ابوالقاسم فردوسی حماسه   »ۀشاهنام«

فردوسـی،  . ار داردتوان گفت که در ردیف آثار گرانبهاي ادبیات جهان قـر       ت می أاست و به جر   
پـنج سـال از عمـر     و نظیر سـی تـا سـی    س، با اهتمام و تلاش و کوششی بی    وتقدر   نشاعر گرا 

گونه که در کتب مختلـف آمـده اسـت،       آن.  گذارد شاهنامهمایه خویش را  بر سر سرودن         گران
نظـم    منثور ابومنـصوري را بـه  ۀخداینامآید تا  اول بار، شاعر جوانی به نام دقیقی در صدد برمی     

 تـا  ؛مانـد  تمـام مـی    کـارش نیمـه  ،ل به او مهلت نداده    جید، اما ا  سرا درآورد و هزار بیت هم می     
االله   ذبـیح .شود اي بزرگ می   تبدیل به حماسه   شاهنامهدهد و    که فردوسی راه او را ادامه می       این

ابومنصور محمد بن احمـد دقیقـی بلخـی از ایرانیـان زردشـتی         «: نویسد  صفا در این زمینه می    
 به امر نوح بن منصور به نظم شاهنامه قیام کرد و هـزار بیـت  بنا بر روایات متقدمان     ...  مذهب

از آن را در ظهور زردشت و داستان جنگ گشتاسپ و ارجاسپ به نظم درآورد، ولی ناگهـان     ... 
اما با این کار خود سرمـشق فردوسـی   ... دست غلام خود کشته شد و شاهنامه او ناتمام ماند          هب

  :1383صــفا (» نظــم آرد  کهــن و منثــور را بــهۀگــشت و او را بــر آن داشــت کــه آن افــسان 
178-176 .( 

 : کند فردوسی خود نیز در آغاز پادشاهی گشتاسپ به خواب دیدن دقیقی را نقل می
 که یک جام می داشتی چون گلاب  چنان دید گوینده یک شب به خواب
 ها زدي بـــر آن جـام مـی داسـتـان  دقـیـقی ز جـایـی پــدیـد آمــدي

 مخور جـز بـر آیـیـن کاووس کــی  ــردوسـی آواز دادي که مــیبــه ف
... 

 بـگــفتـم ســرآمـد مــرا روزگــار  ز گشتـاسـپ و ارجاسـپ بیتـی هزار
... 

 منـم زنـده او گـشت با خاك جفت  کـنون مـن بگویـم سخـن کو بگفت
 )297 :1381فردوسی (

اي   دبیات گـامی مـشابه برداشـته و حماسـه         نویسندة توانا و ارزشمند دیگري که در مسیر ا        
 بلنـدآوازة  ةنویسند ،داد در ردیف آثار جاودان ادبیات جهان قرار   توان  جاودان آفرید که آن را می     

 نظیــر و  بـه نوبــۀ خــود بــی اسـت کــه جنــگ و صــلح او  لــستوي و لــف نیکلایــویچ تروسـیه، 
  .همتاست بی
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 بـا هـم   ی چنـدان اهر شـباهت نخست به لحـاظ ظ ـ  شاید در وهلۀ     جنگ و صلح   و   شاهنامه
 بـه سـرزمین ایـران و    شاهنامه . به نثرجنگ و صلح به نظم است و شاهنامهنداشته باشند، چه   

 ، به سرزمین روسـیه و فرهنـگ مردمـان روس          »جنگ و صلح  « اما ،فرهنگ ایرانی تعلق دارد   
مهم و تایج توان به ن  مییتر در این دو اثر برجسته و پژوهشی تطبیق        با کند و کاوي دقیق     ولی

بینیم که بحث دربـارة ایـن     با سیري در مقالات و کتب گوناگون می    .ی دست یافت  قابل توجه 
ن و  اهاي جدیدي به روي محقق      روز روزنه  دو شاهکار ادبیات جهان همچنان ادامه دارد و روزبه        

، عـلاوه بـر لطافـت طبـع و فـصاحت و      بـزرگ  ایـن دو شـاهکار   .شود پژوهشگران گشوده می 
 فرهنـگ و  ةاي ملی است و بازگوکننـد    حماسه شاهنامهاي ملی هستند،     هر دو حماسه  شیوایی،  

هـاي قهرمانـان و پهلوانـان     کـردار و آداب ایرانیـان در طـی دو هـزار سـال و حـاوي دلاوري      
 جنـگ و صـلح  هـا اسـت، و    هـا و خـوبی   اساطیري ایران و مبارزه با جور و ستم و وصف نیکی    

 نبـرد  ۀ و صـحن نـوزده داب و رسوم مردمان روسیه در قرن اي ملی و حاوي فرهنگ و آ   حماسه
 و دفاع از کشور در 1812عظیمی است که ریشه در تاریخ این کشور دارد، یعنی جنگ میهنی        

 .برابر ناپلئون و ارتش فرانسه
ن زیادي چه در روسیه و چه خارج از آن بوده است ا همواره مورد توجۀ منتقد    جنگ و صلح  

ناقـدانی  هاي زیادي پیرامون موضوعات مطرح شده در این اثر حماسی،        ثو تا به امروز نیز بح     
 شـاهنامه دربـارة   . انـد   مطرح کرده مثل آئخنبائوم، بابایف، یرمیلف، آپولسکایا، ریمیزوف، رولان        

کوب، صفا، اسلامی ندوشن، مهذب، رضازاده شـفق، نلدکـه،     نی مثل زرین  اقدانیز چنین است، ن   
 .اند ی ایران نوشتهرة حماسۀ ملبرتلس نیز دربا

کارهاي بـزرگ جهـان تبـدیل    ه تا این دو اثر به شا ند باعث گردید  عواملیچه  راستی   هباما  
 خوانندگان بسیار در سراسـر جهـان   ۀهاي مدید همچنان مورد توج  شوند و پس از گذشت سال     

 چـه   هنگام بررسی این دو اثر در کنـار هـم، بـه    هاي بسیار ترجمه شوند؟    قرار گیرند و به زبان    
 یابیم؟  اي در شخصیت پردازي زنان این دو اثر دست می  یا متناقض تازه،وجوه مشترك

 
 بحث و بررسی

تئودور نلدکه در کتـاب  . گیر است  در ادبیات جهان بسیار چشم    جنگ و صلح   و   شاهنامهجایگاه  
در «: گویـد   در جهـان چنـین مـی     شـاهنامه  دربارة جایگاه ادبی      ملی ایران  ۀحماسمعروف خود   

 که جشن هزاره فردوسی در ایـران و بـسیاري از کـشورهاي جهـان مخـصوصاً اتحـاد                   1313
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جماهیر شوروي و فرانسه و انگلستان و آلمـان و ایتالیـا و بلژیـک و دانمـارك و هندوسـتان و              
ژاپن و سوئیس و لهستان گرفته شد، دانشمندان هر کشوري دربارة او مطالعات زیـادي کردنـد    

 ).7 :1372نلدکه  (»اي زنده دنیا چیزهایی انتشار دادنده و به بسیاري از زبان
هـاي    ادبیـات فارسـی ارزش    «: نویـسد    می »هایش  فردوسی و سروده  «برتلس نیز در کتاب     

 فردوسـی  شـاهنامۀ ها همانـا   فرهنگی بسیاري به ارمغان آورده که یکی از والاترین این ارزش        
) 150: 136برتلس (». و درخشان دارداست که در میان شاهکارهاي ادبیات جهان جایی استوار        

 شاهنامهمقام شعري و هنري «: گوید   می شاهنامهمجتبی مینوي نیز دربارة مقام ادبی و هنري         
هـاي دیگـر    قدري بلند است که حتی اگر از جامه زبان فارسی نیز عاري شود، یعنی به زبان   ه  ب

 ـ         عالم چنان  زرگ داراي مقـام هنـري بلنـد    که باید و شاید آن را ترجمه کنند، باز هـم کتـابی ب
دیـوان واقعـی   « را   شـاهنامه کـوب    الحسین زرین دعب) 14 :1372مجتبی مینوي    (».خواهد بود 

 .)14 :1381زرین کوب (نامد  می» فرهنگ خالص ایرانی
 پس از گذشت بیش از هزار سال همچنان زنده و قابل توجـه اسـت،    شاهنامهطورکه    همان

منـدان زیـادي    شت قریب دویست سال همچنـان علاقـه      نیز با گذ   تولستوي لف   جنگ و صلح  
 .پردازند ن بسیاري به تحقیق و کاوش در زوایاي مختلف این اثر میادارد و محقق

 در جهـان  جنـگ و صـلح  رومن رولان نویـسنده بـزرگ فرانـسوي دربـارة جایگـاه ادبـی              
بـیش از   . ... امـروزین ایلیـاد یـک  .  پهناورترین حماسۀ عصر ماسـت  جنگ و صلح   «:نویسد  می
 ».رغم تفاوت عظیم زمان و مکان   ایم، به   مر و گوته اندیشیده   وبار، با نگرش بر این اثر به ه         یک

 )61 :1365رومن رولان (
 زندگی و پیدا کردن راه درسـت زنـدگی ارج نهـاده    ۀ فلسف از هر چیز بهدر هر دو اثر بیش   

رسـاند،   تی واقعـی مـی    چه که انسان را بـه خوشـبخ         نیکی بر بدي و آن      غلبه یافتن  شده است، 
 ،جنگ و صـلح  در رمان حماسی« . و زیستن در کنار دیگران و براي دیگران است    ریا  بیعشق  

هاي فلـسفی   ها و دیدگاه کشد و اندیشه تصویر می لستوي دورة عظیمی از زندگی روسیه را به  وت
شـخص   جایگـاه  ۀلأترین موضوعات مطرح شده در رمان مس   یکی از مهم  . کند  خود را بیان می   

 توجۀ زیادي بـه  ، ضمن تشریح این موضوع،لستويوت. باشد در اجتماع و افکار او در زندگی می      
ــکل  ــسان و ش ــاي درون ان ــی او دارد  دنی ــصوصیات اخلاق ــري خ ــکاتنیکووا ( ».گی  :2004س

 کتاب نبرد بین خوبی و بدي است کـه از آئـین مزدایـی و اندیـشه ایـران            شاهنامه )305ـ304
طور که خوبی و بدي و یـا    همان) 7 :1365اسلامی ندوشن    (».رفته است پیش از اسلام مایه گ    
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جنـگ و  ، در )رسـتم، افراسـیاب  (عبارتی عاملانی دارد   نمایندگان و یا به    شاهنامهخیر و شر در     
 ). ناپلئون کوتوزوف،( نیز چنین است صلح

 نانبعضی از قهرماجنگ .  استصلحو  جنگ   )شاهنامه  و جنگ و صلح  (موضوع هر دو اثر     
اي کـه آرزوي بـشریت    د، و به سوي زندگی متعالیکشان تحول و انقلاب درونی میسوي به  را  

: لازم اسـت   و صلحگجن و هم در شاهنامهقانون طبیعت هم در    و گویا   . است، سوق می دهد   
اما براستی جنـگ خیـر و   . بیند و هر کس که نیکی کند، نیکی  هر کس که بدي کند، بدي می      

 شر بر سر چیست؟ 
داند کـه در    را منطبق بر دفاع خوبی در برابر بدي می        شاهنامهبینی    اسلامی ندوشن، جهان  

کوب نیـز    زرین) 118 :1348اسلامی ندوشن   . (شود  شماري هم گرفته می     این راه قربانیهاي بی   
 مثل این است که یک نوع پیـام فلـسفی هـم    شاهنامه«: نویسد  میشاهنامهدر مورد جنگ در  

این فلسفه همان است کـه مـن آرمـان طبقـات نجبـا خوانـدم و       . لسفه سیاسی از نوع فـدارد  
پیـشدادیان و   . ...دانـد  عبارت است از آنکه داد و صلح را غایـت واقعـی مفهـوم حکومـت مـی      

کند هدف او تأمین  اي است که اگر جنگ می آل طبقه ه ایرانی معرف اید ۀکیانیان در این حماس   
زریـن کـوب   (»  غایت او ایجاد عدالت است و نه تجاوز       ،دگرای  صلح است و اگر به خشونت می      

1381: 118.( 
. مایۀ اصلی هر دو اثر همانا رسیدن به صلحی پایدار در بیرون و درون اسـت        بنابراین درون 

 ما با ظرایف و نکات بـسیاري در زمینـۀ       ،ه در هر دو اثر    شد  علاوه بر موضوعات تاریخی طروح    
 ـ    مسائل اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی    بـرتلس بـه   . ي. رو هـستیم  ه، سیاسی، فلسفی و غیره روب

 چنان غنی و از ایـن نگـاه،       شاهنامه ۀدرون مای «: گوید  نماید و می    زیبایی این نکته را تایید می     
توان گفت که منظومه فردوسی    می. همتاست که حتی واگویه اندکی از آن هم میسر نیست           بی

» .نمایـد  هـاي کهـن ایرانـی را بـاز مـی      گی تیـره المعارفی است که جوانب گونه گون زند       دایره
 )127 :1369برتلس (

 مـسائل اخلاقـی، سیاسـی و    ایران و جهان از نگـاه شـاهنامه  اسلامی ندوشن نیز در کتاب  
بنـا بـر نظـر وي       . دهد  شمارد و در زمینه هر یک توضیحاتی می         ترتیب برمی  ینا  هاجتماعی را ب  

خدا و تقدیر، جهـان زودگـذر، خـرد، آز،          : ارتند از  عب »شاهنامه«مسائل مورد توجه فردوسی در      
سرزمین ایران، مهر، زن، نـام، آزادي، فرهنـگ، مـرگ، نخبگـان و قهرمانـان، ادب، رفتـار بـا               

 بـر  دشمن، طیف عرفانی، نیرنگ در جنگ و بسیاري دیگر که تمام زوایاي زنـدگی بـشر را در    
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هـاي   اخلاقی و پنـدها و نـصیحت    هاي    گیري نتیجه). 7-37 :1381اسلامی ندوشن   . (گیرند  می
 .هایش خود دلیل آشکاري بر این مدعاست فردوسی در بین داستان

هـاي جـاودان آن ملـت مانـدگار      وسـیله حماسـه    دانیم، تاریخ هر ملتی به      طورکه می   همان
لستوي با خلق این دو شاهکار عظیم در حقیقت تاریخ ملـت خـویش را             وفردوسی و ت  . شود  می

جزء لاینفک این دو اثر است که در توان گفت که تاریخ،  ن جاي دادند و میدر دل ادبیات جها
 و در پس این سطح  .عبارتی در سطح زندگی خانوادگی بیان شده است         قالب زندگی افراد و به    

خانوادگی علاوه بر قهرمانان، دلاوران و پهلوانان، سیماي زنان نیز حضور دارد که با نگـرش و        
توان بـه   راحتی می ر در توصیف شخصیت زنان در این دو اثر ارزشمند به   تر و بیشت    تاملی عمیق 

توان گفت که گرچه هر دو     ت می أجر   هاي ناب این دو نویسنده بزرگ دست یافت و به           اندیشه
 ولـیکن  ؛انـد   نویسنده به تفصیل به موضوعات تاریخی، سیاسـی، اجتمـاعی، اخلاقـی پرداختـه             

 . اند  سرنوشت خویش و کشور خود نادیده نگرفتهسیماي زن و نقش زنان را در زندگی و
 ،زن همواره مظهر زیبایی. سیماي زن همواره در ادبیات ملل مختلف مورد توجه بوده است  

 اند؟ کرده ین گونه رفتار میا هآیا همیشه ب ولیکن ؛ لطف و وفاداري بوده است،مهربانی
هـا    آن. تـصویر گردیـده اسـت     هاي شکسپیر بسیار متنـوع        سیماي زنان در نمایشنامه   مثلاً  

داراي صفات گوناگونی از قبیل عفت، شیطنت، وفاداري، حیله، تدبیر، زیبایی بیرونی و درونـی               
 که نمونه بارز یک زن عاقل، دانا و زیباست، یـا ژولیـت              تاجر ونیزي مانند پورشیا در    . باشند  می
ث در نمایـشنامه     در مقابـل خـانم مکب ـ      ؛ که مظهر عشق و وفـاداري اسـت        رومئو و ژولیت  در  
 کـه  اتللـو  و دزدمونـا در  هملـت و همچنین اوفلیا در     ؛  طلب  که زنی است مکار و جاه      »مکبث«

کنـد   گونه زنان، شکسپیر سیماي زنی را خلق مـی   در کنار این.اند  عشق بیهوده و احمقانه    ۀنمون
اگـر  . سـت سیرتی را با هـم دارا  صورتی و نیک  که نیکشب دوازدهمبا نام ویولا در نمایشنامه     

تـوان دریافـت کـه او بـه       راحتـی مـی     ه ب ،همتاي شکسپیر داشته باشیم     نگاهی کلی به آثار بی    
 زنـان نابکـار در     دهـد و معمـولاً      زیبایی بیرونی و درونـی در کنـار هـم، اهمیـت فـراوان مـی               

 . شوند هاي او به سرنوشت شومی دچار می داستان
 هومر نیز سیماي زنان نابکار و نیکوکار بـا      ادیسه و   ایلیادهاي بزرگ یونان مانند       در حماسه 

 ـایلیـاد  ۀهلـن در افـسان  . ظرافت خاصی توصیف گردیده است     زنـی اسـت پلیـد کـه بـا      ۀ نمون
گردد؛ و   میاگریزد و باعث نابودي مردمان بسیار و شهر تاریخی ترو         اش به پاریس می     معشوقه

وفادار است که بـا وجـود آزار و    کامل زنی ۀ که نمونادیسه ۀیا پنه لوپ همسر اولیس در افسان   
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کـه بعـد از       مانـد تـا ایـن       اذیت فراوان از سوي خواستگارانش، همچنان به شـوهر وفـادار مـی            
همچنـین در   . گیـرد   اش را مـی     رسـد و پـاداش وفـاداري        هاي متمادي دوبـاره بـه او مـی          سال

 شـهرزاد  سیرت و بدسـیرت و زیبـارو از زبـان     نیز زنان نیکهزار و یکشبهاي معروف   داستان
شوند و سرانجام هر یک به تناسب اعمال خود مستحق پاداش یا کیفـري سـخت               توصیف می 

 . گردند می
 جنگ و صـلح  فردوسی و شاهنامه ــن در این دو شاهکار ادبی     ناسیماي ز به بررسی   حال  

هـاي خـانوادگی و    چرا که بخش. پردازیم می است، که موضوع اصلی مقالۀ حاضر      ـ ـلستويوت
 دیگـر ایـن کـه       ۀها بـستگی دارد و نکت ـ      ثیرگذار این دو اثر به وجود قهرمانان زن آن        أت عمدتاً

طورکلی فرهنگ و رسوم  دریابیم که سیماي زن، با توجه به این مطلب که شرایط و زمان و به           
 .هاي بسیار دارد، چگونه به تصویر کشیده شده است  تفاوتیهایران و روس

 گونه که در  تاریخی است و عنصر خانواده در آن به آن       یک اثر حماسی و    شاهنامهکه   با آن 
 ولـیکن  ؛ موشکافی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، مطرح نـشده اسـت             جنگ و صلح  

 زن شـاهنامه در . بخشد  میشاهنامه لطافت و ظرافت خاصی به   ، زن هاي مثبت اخلاقی    ویژگی
خـورد، غیـر از سـودابه کـه      م نمـی  به چشغیراخلاقیگیرد، هیچ رابطه   هوس قرار نمی ۀبازیچ
، شـاهنامه بـا بررسـی سـیماي زنـان در     . گردد جا هم با مخالفت از سوي سیاوش مواجه می   آن
 هـا  آن. داراي صفات نیـک و درخـور تحـسین هـستند     ) به غیر از سودابه   (بینیم که همگی      می

ودابـه، تهمینـه،    مانند ر  ( فرزند و خانواده هستند    ،ی لطیف و مهربان، دوستدار همسر     یداراي خو 
ررزندانشان دست از خانه  خاطر شوهر و ف     حتی گاهی به   ها  آن). سیندخت، منیژه، شیرین و غیره    

خـاطر    فرنگیس اسـت کـه بـه   شاهنامهگونه زنان در   بارز اینۀنمون. کشند  خویش می ةو خانواد 
ر  و کتـایون، دخت ـ   ؛حفظ جان فرزند و وفاداري به شوهر از پدر و سرزمین خـود دسـت کـشید                

در . خاطر عشق به گشتاسپ از زندگی اشرافی و آسایش و راحتی دست کشید        قیصر روم که به   
هاي متفاوتی دارند، ولی از خلق و خوي و        ند، گر چه سرنوشت   ا  هم شبیه   به  زنان تقریباً  شاهنامه

 اعمالش باعـث بـدنامی   صفات اخلاقی و حالات روحی یکسان برخوردارند و سودابه هم که با         
 در ابتدا و پیش از ماجراي سیاوش، زنـی وفـادار بـه همـسرش،         شده است  شاهنامه خویش در 

  .ماند ایستد و همراه او در زندان می خاطر او در مقابل پدرش می کاووس شاه است و به
طـورکلی   اما بـه . شماري حضور دارند ، زنان بیقهرمان 600بیش از با  نیز   جنگ و صلح  در  

که شامل زنان اصیل و ایدآل   گروه اول :  دو گروه تقسیم کرد    توان به   را می  جنگ و صلح  زنان  
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 ۀجامع ـاشـرافی  اند، مانند ناتاشا راستووا، ماریا بالکونسکایا و گروه دوم زنان خوشـگذران           روسی
ا پاولوونا شرر، ژولی کاراگینـا  ، آنّ)یر بزوخوف پیاول همسر  (آن روز روسیه، مانند هلن کوراگینا       

در حقیقـت ایـن دو   لـستوي  وت. دن اشراف را در خود جمع دار      ۀ طبق  صفات ،که بیش از دیگران   
برد کـه نقـش     میراحتی پی  هاي ب د و خواننده در مقایسهده در مقابل یکدیگر قرار میرا گروه  
عرضه  نویسنده دنیاي کاملی از سیماي زنان     جنگ و صلح  در رمان   « .تر است  یک اساسی  کدام
هـا نظـرات    آن   نویـسنده نـسبت بـه      ،همـین دلیـل      به ،اند  عاین سیماها گوناگون و متنو    . کند  می

لـستوي  وتواند نسبت بـه قهرمانـان زن ت    همین دلیل خواننده نیز نمی      مختلفی دارد و درست به    
هـا هلـن،    در مقابل همۀ آن. هر یک از قهرمانان زن ویژگی خاص خود را دارد. تفاوت باشد  بی

 ،ترین قهرمانـان زن تالـستوي در رمـان     داشتنی یکی از دوست  . گیرد  زاده قرار می    زیباي اشراف 
  ).707 :2004 لینکووا( ».شاهزاده خانم ماریا بالکونسکایا است

 فردوسی با وصف ــلستوي با توصیف سیماي زنان در اقشار مختلف اجتماع        وفردوسی و ت  
وصـیف   بـا ت تولـستوي هـا و خـدمتکاران و    ها، ندیمه زنان پادشاهان، پهلوانان و دختران چوپان    

 پندار خود را دربارة شخصیت زنان ایدآل و مورد پسند جامعـه      ــ  زنان طبقات مختلف اجتماعی   
 .کشند تصویر می به

خصوص مـذهب در دو کـشور     زمان و به   ، شرایط ، آداب و رسوم   ،ها با وجود تفاوت فرهنگ   
یگر ایران و روسیه، صفاتی که براي یک زن اصیل ایرانی یا روسی بر شـمرده شـده، بـا یکـد                     

داند، و نقـش     ، زیبایی سیرت را از زیبایی صورت برتر می        تولستوي مثلفردوسی نیز   . ندا  مشابه
 .کند زن را در زندگی به عنوان همسري شایسته و وفادار و مادري نمونه و کامل تصدیق می

 جنگ و صلح و هم در شاهنامهیکی از خصوصیاتی که در مورد زنان بیش از همه، هم در      
در هر دو حماسه، از زیبایی ظاهري زن با پرده سخن گفته می  . خورد، زیبایی است   چشم می  به

 :گوید  فردوسی دربارة تهمینه میمثلاً. شود
 چو خورشید تابان پر از رنگ و بوي  در یکی ماهرويـــرده انـپس پ
 دـرو بلنــــردار ســـه بالا به کـب  مان و دو گیسو کمندـرو کـدو اب
 اكــه بهره ندارد ز خـو گفتی کـت   و تن جان پاكش خرد بودــروان

 ) 90 :1381فردوسی (
 :کند گونه توصیف می و سودابه را این

 به سان بهشتی پر از رنگ و بوي   ماهرويۀـه آن تخت سودابـب
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 ر جعد زلفش سراسر شکنــــس  ابان سهیل یمنـو تـنشسته چ
 )109 :1381فردوسی (

بـراي نمونـه توصـیف    . دارد ا بـا ظرافـت خاصـی بیـان مـی      نیز زیبایی ظاهري ر تولستوي
شـود   مختصري در مورد لیزا بالکونسکایا همسر آندره بالکونسکی که در ابتداي رمان ظاهر می      

شـاهزاده خـانم کوچـک      «: شـود   گونه توصـیف مـی      و در مجلس میهمانی آناّ پاولوونا شرر این       
لب بالاي او با موهـاي ریـزي کـه    . دبالکونسکایا با کیسه مخملی زردوزي شده کارش وارد ش   

شد تـا   گرفت و باعث می هایش قرار می   زد، کوتاه و برجسته بود و بر روي دندان         به سیاهی می  
گشود و بر روي لـب پـایین       را با ظرافت خاصی می      تر جلوه کند و گاهی هم آن        لبخندش ملیح 

 کوتاهی لب و نیمه باز دهان،  این عیب او یعنی،مانند بسیاري از زنان جذاب دیگر  . داد  قرار می 
کرد پس از اداي هر کلمه لبخند شاد و  هر کس که با او صحبت می      . ...جزئی از زیبایی او بود    

کرد کـه در آن لحظـه مـورد     دید و فکر می هاي سفید او را که ردیف و مرتب بودند، می       دندان
 )12 :1957 تولستوي(» .محبت و توجۀ خاص او قرار گرفته است

طـور کـه    همان.  آمده استجنگ و صلح هلن نیز مانند زیبایی سودابه به دفعات در    زیبایی
 نیز هلن را با صفاتی همچون هلن       تولستوينامد،    فردوسی سودابه را غالباً سودابۀ ماهروي می      

شاهزاده خانم هلن لبخند زد؛ او با لبخند یکنـواختی کـه         «. کند  میتوصیف  دلربا، جذاب و زیبا     
 کـه   او درحـالی   .برخاست بود، شده مجلس وارد آن با که لبخندي همان و است یباز زن یک معمول

 از لباس سپیدش که مخصوص رقص باله بود و با خز تزیین شده بود، بـر روي زمـین             قسمتی
درخـشیدند    مـی  هایش  برلیان و براق موهاي و سپید هاي  شانه که  درحالی همچنین و شد  می کشیده

که بـه کـسی نگـاه     هاي مردان گذشت و مستقیماً بدون آن ان دستهآهستگی و خرامان از می     به
 ) 16 :1957 تولستوي(» .به طرف آناّ پاولوونا رفت...کند و با لبخندي که بر لب داشت 

 به توصیف زیبـایی زن شـرقی از نگـاه    جنگ و صلح در تولستويکه   جالب توجه این   ۀنکت
و در حـال تـرك شـهر بودنـد و اوضـاع      یر، در بخشی از رمان، هنگامی که سـاکنان مـسک          پی

 نیز با خـصوصیات نیـک   تولستويپیداست که . نامساعدي بر پایتخت حاکم بود، پرداخته است 
 تولـستوي . کـرده اسـت   هاي مثبت زنان شرقی آشنایی داشته و آنان را سـتایش مـی              و ویژگی 

گلگون، سرخ، این زن جوان با آن ابروهاي کلفت و کمانی سیاه و صورت کشیده،              «: نویسد  می
اي،  او در گوشـه ...  یر یک نمونه کامل زیباي شرقی جلـوه کـرد          زیبا، ساکت و آرام در نظر پی      

حرکت بـا چـشمان درشـت سـیاه، کـشیده و مژگـان                تر از پیرزنی نشسته بود و بی        کمی عقب 
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» .دانـست کـه زیباسـت و از بابـت آن نگـران بـود           ظاهراً او می  . کرد  بلندش به زمین نگاه می    
 )412 :1957 ستويتول(

 مفهـوم   بـه تولـستوي بینیم که فردوسی و   در این دو حماسه می   زیباییبا مقایسه توصیف    
زیبـاي سـیرت و      .کننـد    اشـاره مـی    ، یعنی هم زیبایی سیرت و هم زیبایی صورت        زیباییکلی  

 دخـت، تـوران دخـت، جریـره،      مانند رودابـه، سـیندخت، تهمینـه، منیـژه، پـوران          زنان  صورت  
جا گرد آمده اسـت و ایـن حـاکی از اندیـشۀ بلنـد                یک شاهنامه در   گردآفرید و غیره  فرنگیس،  

فردوسی است که معتقد است علاوه بر زیبایی جسم، روح نیز باید زیبا باشد و چه بسا زیبـایی               
او نیز هلن زیبـا و دلربـا را وصـف           .  هم بر این عقیده است     تولستوي .نماید تر می  ارزش روح با 
ر را انجـام   همـس از سیرتی زیبا است و بدترین کار ممکن، یعنی خیانـت بـه         کند که عاري     می
 یا ماریا بالکونسکایا که صورتی نازیبا، اما سیرتی زیباتر از بقیه دارد، و به زنی کامل و               ؛دهد می

لستوي هلن را نقطۀ مقابل شاهزاده خـانم  وت«. شود مادري نمونه و همسري شایسته تبدیل می    
 ولیکن هلنِ بسیار زیبـا،      ، باطنی زیبا دارد   ، بر خلاف ظاهر نازیبایش    ،ماریا. ستماریا قرار داده ا   

 .)424، 2004سکاتنیکووا ( ».داراي باطن و درون زشت و پلید است
کـه   نویسد   می»زن در شاهنامه« با ناماي   در مقاله  آواها و ایماها  اسلامی ندوشن در کتاب     

ی هـم صـورت و هـم سـیرت، بـه نحـو احـسن                در هر دو شکل، یعن    را  زیبایی زنان   فردوسی  
اي بـا طـراوت و     وي زن خوب از نظر ظاهر بـالا بلنـد و چهـره   ۀگفت بنا به. استکرده توصیف  

 :مانند رودابه. چشمانی جذاب و ابروانی کمانی و موهایی بلند و سیاه دارد
 به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج  ردار عاجــه پایش به کـا بـــر تــس

 ه چون حلقۀ پاي بندــرش گشتــس  بر آن سفت سیمین رو مشکین کمند
 ه دو ناروانــستررش ـــز سیمین ب  اردانــار و لب نــانش چو گلنـــده

 مــژه تیـــــرگی بـــرده از پر زاغ  دو چشمش به سان دو نرگس به باغ
 ازــ نده از مشکــوز پوشیـر او تـب  غه باــرو به سان دو نرگس بــدو اب

 زن خوب، زنی است که زیبایی و رعنایی        یی بدن ارجحیت دارد و    زیبابر  زیبایی روح   نیز  و  
 اسلامی ندوشـن اشـاره بـه وصـف زن          ،در ادامه .  جمع داشته باشد   همرا با فرزانگی و شرم با       
 :نماید کامل از زبان شیرین می

 ت مهیاي تخــد زیبــه باشنــک  اشد زنان را بهی ــه چیز بــه ســـب
 که جفتش به او خانه آراسته است  که با شرم و با خواست است  یکی آن
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 ه بیفزاید اويـــوي خجستــز ش  رخ پسر زاید اوي ــه فــر آنکـــدگ
 ودــز مویش بـــی گه نیـــبپوش  ود ــالا و رویش بـــوم آنکه بـــس

 )52-53 :1354اسلامی ندوشن (
کـه    کامل اسـت، درحـالی  شاهنامهیرت و صورت در زنان طورکه اشاره شد، زیبایی س  همان

عنـوان مثـال،     بـه . ، داراي سیرتی نیکو نیـستند      تمام زنان نیکو صورت صرفاً     جنگ و صلح  در  
زن من زیباسـت و بـسیار       «: گوید طور می  یر این   شاهزاده آندره به دوستش پی     جنگ و صلح  در

 تولـستوي  (».دوران مجردي باز گردمدوست داشتنی، ولی من حاضرم هر چه دارم بدهم تا به  
دلیـل آن  کرده است و   گویا آندره فاصلۀ عمیقی میان خود و همسرش احساس می    )38 :1957
 .کـرد  تواند زاري و ضعف شخصیتی باشد که هنگام رفتنش به جنـگ، در او احـساس مـی              می

 خـسرو   مانند عشق شیرین به. عشق میان همسران وصف ناشدنی استشاهنامهکه در   درحالی
 :و امتناع وي از ازدواج با شیرویه پس از مرگ خسرو پرویز و خودکشی بر جنازة او

 ردــه آغاز کـــزن پارسا موی  ان در دخمه را باز کرد ـنگهب
 ها بر او کرد یاد گذشته سخن  بشد چهر بر چهر خسرو نهاد
 رآورد گردـز شیرین روانش ب  هم آنگاه زهر هلاهل بخورد

 )584 :1381فردوسی (
خاطر او از تاج و تخت و مال پـدر گذشـت و    یا عشق منیژه، دخت افراسیاب به بیژن که به 

ی یاز خانه پدر رانده شد و براي نجات بیژن تلاش کرد و براي سیر کردن بیـژن هـر روز گـدا           
 :انداخت  به داخل می،هاي غذا را از سوراخی که در بالاي چاه درست کرده بود کرد و تکه می

 اي و گشاده سراـرهنه دو پــب  ادراــه یک چـه برهنه بژــمنی
 رد راهــی دست را اندرو کـیک  روشان بیامد به نزدیک چاهـخ

 منیژه ز هر در همی نان چدي  چو از کوه خورشید سر بر زدي
 اه آوریدي فرازـه سوراخ چــب  ی گرد کردي به روز درازــهم
 ختی همی زیستیبر آن شورب  ژن سپردي و بگریستیــه بیـب

 )213 :1381فردوسی (
 ـ   آنانیکی دیگر از خصوصیات مطرح در مورد زنان، عقل و تدبیر و خرد       ۀ اسـت، کـه نمون

باشـد   مـی ) همـسر زال (  ، سیندخت، همسر مهراب کابلی و مادر رودابه      »شاهنامه«بارز آن در    
 را که با مخالفت شـدید  موقع خویش نه تنها ازدواج زال و رودابه    که با تدبیر و چاره اندیشی به      
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 بلکـه از جنگـی عظـیم کـه موجـب نـابودي کـشور و            ؛پذیر سـاخت   طرفین همراه بود، امکان   
تـوان او را   او دختري مانند رودابـه را تربیـت نمـود کـه مـی           .  جلوگیري کرد  شد،  میدودمانش  

ایـت  توانیم بـه عقـل و در       نیز می  جنگ و صلح  در  .  معرفی نمود  شاهنامهآل زن ایرانی در      هاید
برادرزاده کنت راستف کـه در خانـه آنهـا بـزرگ شـده و               ( ماریا بالکونسکایا و همچنین سونیا      

ورزي ماریـا، رفتـارش بـا پـدر      دور از کینـه  رفتارهاي عاقلانه و بـه  . اشاره نمود ) کرد زندگی می 
داد و ماریا تا حد مرگ   او را آزار می   با طبیعت و تربیت سخت خود      مستبد و خشمگین خود که    

بـرادر  (ترسید، رفتارش با ندیمه بورین، که شاهد رابطه مخفیانه او با آناتول کـوراگین              ز او می  ا
آمیز و محجوبانه او با نیکلاي راستف که گـر         بود، رفتار متانت  ) هلن کوراگینا و خواستگار ماریا    

ی که نیکلاي در مورد عشقش حرفی نـزده، صـحبت   چه عاشقانه او را دوست دارد، اما تا زمانی     
یا سونیا که پس از مطلع شدن از قضیۀ فرار ناتاشا با آنـاتول، ناتاشـا را از          . کند در این باره نمی   

اش از   و هم او بود که بـر خـلاف میـل بـاطنی           ؛باري که در انتظارش بود رهانید      وضع فلاکت 
عشق خود، نیکلاي راستف، گذشت تا سعادت خانواده راستف پس از مرگ کنت راستف برهم            

 .    و به ازدواج نیکلاي با ماریا بالکونسکایا رضایت دادنریزد 
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این دو اثر رنـج و مـصیبت اسـت کـه زنـان متحمـل               

و . هنگام از دست دادن عزیزي مانند فرزند یـا همـسر اسـت     شوند، و بیشترین میزان آن به      می
از جملـه زنـان رنجدیـده در    . کردنـد  لوه نمی قدر ج  ها این  راستی اگر زنان نبودند این مصیبت      هب

و کتـایون  ) همـسر سـیاوش و مـادر فـرود     (، جریره   )مادر سهراب (توان به تهمینه      می شاهنامه
دهند و پس از  که هر سه فرزندان جوان خود را از دست می    ) همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار    (

کـه درد و رنـج   ) تر افراسیابهمسر دوم سیاوش و دخ( و فرنگیس ؛روند مرگ فرزند از بین می  
 در راه عشق بیژن و بر سر چـاهی       ییهادرد و همچنین منیژه که چه       ؛کند زیادي را تحمل می   
 ولی در هر حال هم فرنگیس و هم منیژه در آخـر عمـر          ؛دشو  میمتحمل  که بیژن در آن بود،      

 .بینند روي خوشی و سعادت را می
. ادن عزیزان بسیار زیبـا وصـف شـده اسـت    هنگام از دست د هاي زنان به    ها و مصیبت    رنج

 :عنوان مثال جریره پس از مرگ پسرش فرود به
 ا او چو آب کبودـکی دشنه بـی  رخ فرودـن فــد به بالیــبیام

 شکم بردرید و برش جان بداد  دو رخ را به روي پسر برنهاد
 )162 :1381فردوسی (
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 :یا تهمینه مادر سهراب
 ردـه گشت و بمــبه تیغ پدر خست  دبه مادر خبر شد که سهراب گر

 ا تنشــ زیب،د از لعلــدرخشان ش  راهنشــزد چنگ و بدرید پیـب
 زمان تا زمان او همی شد ز هوش  رآورد بانگ و غریو و خروشـب
 ردـد سوي سهراب گــروانش بش  ردـم او بمـرانجام هم در غـس

 )103 :1381فردوسی (
بـه شـکل   البتـه   ،شـاهنامه  از تـر  نیـز کم نگ و صلحجقهرمانان زن هاي   و مصیبت  ها  رنج
مـرگ  . کنـد  آید و زنان را داغدار مـی  حوادثی که در طی جنگ پیش می  . یستن،  تر آن  امروزي

 بارز آن است، که هم ماریا و هم ناتاشا را با حادثه عظیم مـرگ و درد                ۀآندره بالکونسکی نمون  
، پسر کوچک و در حقیقـت آخـرین فرزنـد    و یا مرگ پتیا راستف. سازد جانگداز جدایی آشنا می 

خانواده راستف که براي مادرش یعنی کنتس راستووا که شوهرش را نیـز از دسـت داده بـود،                   
رسـد، هـر     که خبر مرگ پتیا بـه خـانواده مـی   جنگ و صلح در بخشی از .غیر قابل تحمل بود  

العمـل زنـان    عکـس در این میـان  . دهد نوعی احساسات و اندوه و غم خود را بروز می         کس به 
العمل ناتاشا راستووا که در حقیقـت بـا مـرگ بـرادر کوچـک خـود              عکس. جایگاه خود را دارد   

ناگهان گویی جریان برق عظیمی به سرعت از بـدن      «: گونه توصیف شده است     روست این  هروب
او احـساس دردي  . فـشرد   چیزي بیش از حد دردناك قلب او را به شدت مـی           . ناتاشا عبور کرد  

که دارد  شدن است و این پاره حال در درونش در چیزي که آمد می نظرش  کرد؛ به فرسا می طاقت
برانگیـز   و همچنین حال کنتس، مادر پتیا نیـز واقعـاً تأسـف        ) 600 :1957 تولستوي(» .میرد  می
اي عجیب و غریب و برآشفته و ناراحت داشت، بر روي صندلی        که قیافه   کنتس درحالی «. است

 و یـا  )601 :1957 تولـستوي (» .کوبیـد  سرش را به شدت به دیوار مجـاورش مـی     افتاده بود و    
سـوي    کشد و راهـی بـس دشـوار را بـه        هایی که ناتاشا پس از آگاهی از فریب آناتول می          رنج

 همـان سـونیا اسـت کـه در     جنگ و صلحترین زن در  اما رنج کشیده. پیماید میاخلاقی کمال  
 .اي هم از آن ندارد کند و هیچ گله انواده راستف میاش را وقف خ نهایت فداکاري زندگی

 همگی سرشار از صـفات و خـصوصیات    معمولاًشاهنامه گفته شد، زنان لاًطور که قب   همان
جنگ توان الگوي زن ایرانی را یافت، ولی در         ها می   آن ۀنیکوي یکسان هستند و در وجود هم      

و ماریـا سـمبل زن اصـیل روسـی      )خوفیر بزو پی دوم همسر( تنها دو زن یعنی ناتاشا     و صلح 
 .هستند
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 و 19آل زن روســی اوایــل قــرن  ه ایــد راناتاشــا راســتوواگــر چــه بــسیاري از منتقــدین 
 گویی به ماریا بیشتر تولستويدانند،    در این رمان می    تولستويترین قهرمان زن     داشتنی دوست

 دربارة خداوند در شخـصیت      علاقه دارد و برترین افکارش، یعنی افکار مذهبی و اعتقاداتش را          
 )فـرار بـا آنـاتول کـوراگین     ( ماریا بالکونسکایا دچار لغزشی کـه ناتاشـا شـد        .دهد  ماریا قرار می  

دارد و مذهب و اعتقادات دینی و ایمان قوي جزء          گردد و همیشه در راه درست گام بر می         نمی
هـاي   ر میان سایر شخصیت اي د   ناتاشا راستووا نیز داراي جایگاه ویژه     . ارکان وجودي او هستند   

احساسات او چنان سـیال و جـاري اسـت کـه فـضاي            .  ناتاشا سرشار از زندگی است     .زن است 
 او به شـدت بـه افـراد    .برد  آن کسانی را که در آن قرار دارند، در خود فرو می  ۀاطراف او و هم   

هاسـت و    آنة پدر، مادر، خواهر، برادر و همچنین سونیا کـه دیگـر جزئـی از خـانواد      ــخانواده  
ورزد و خود نیز تشنه عشق و محبـت اسـت و ایـن را در     عشق میــ یر و فرزندانش   بعدها پی 

عشق به میهن و مردم نیز وجود او را فرا گرفته اسـت  . توان مشاهده کرد تمام رفتارهاي او می  
که در صحنه خروج خانواده راستف از مسکو و پیشروي دشـمن کمـک ناتاشـا بـه زخمیـان و            

در سیماي ناتاشا، این نظر تجسم یافته اسـت کـه،   «. سان دوستی او قابل ستایش است حس ان 
 یافـت  ،که در آن خیر و نیکـی، سـادگی و درسـتی وجـود نـدارد             زیبایی و خوشبختی در جایی    

هـا،    آزادي از قیـد و بنـد تمـامی دورویـی    ،شود و ناتاشا سرچشمۀ نیروي تجدید و نوسازي  نمی
ناتاشا و ماریا، دو قهرمان زنـی        )423 :2004سکاتنیکووا  ( ».هاست  ادتها و ع     دروغ ،ها  ریاکاري

 . تلاش نمود تا روح زن روسی را در آنان بدمدتولستويکه، 
 .هـستند او  آینـه درون  شچـشمان اسـت و   چـشمان نافـذ    دارايماریا نیز همچـون ناتاشـا    

 صفات نیک  ،تن عشق  ماریا بالکونسکایا با پشت سرگذاش     ،همانند سایر قهرمانان زن تالستوي    «
 و ،شـود  ماریا پـس از برخـورد بـا نـیکلاي راسـتوف دگرگـون مـی             . سازد  خویش را آشکار می   

سکاتنیکووا ( ».نماید  انگیز جلوه می     زنی زیبا و دل    ،لستويورغم ظاهر نازیبایش، به تأکید ت       علی
ان مثـال  عنـو    بـه .او بسیار مذهبی است و در تمامی امور همواره به یاد خداسـت   )423 :2004

ایـن مـرگ   «: گویـد  هنگام وضع حمل، می   ماریا پس از مرگ لیزا بالکونسکایا، همسر آندره به        
نهایت پروردگار است، که تمامی کارهایش، هر چند کـه مـا بخـش اعظمـی از         نشانه لطف بی  

دریـغ او بـه مخلوقـات و بنـدگانش        کنیم، تنها جوهر و ماهیـت عـشق بـی           ها را درك نمی     آن
رود بـه او شـمایل        و یا هنگامی کـه آنـدره بـه جنـگ مـی            ) 625 :1957 ولستويت(» .باشد  می

گوید نزد خود نگه دار، تا از تو مراقبت کند و براي او از خداوند طلـب         دهد و می    مقدسی را می  
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گذشته از آن در اغلب جملات ماریا کلماتی نظیر خداي من، پروردگار مـن، خـدا             . کند  خیر می 
کشد و زیر لـب   خورد و معمولاً در مواقع حساس صلیب می چشم می   داند و غیره به     خودش می 

ی سرشـار از  ی ـا   در انتظـار زنـدگی  شـاهنامه  او نیز همانند ناتاشا و زنان با اصالت      .خواند  دعا می 
از « .بـرد  سر مـی  ی صادقانه با همسري عاشق و دلسوز بهیا  خوشبختی و زندگی  ، دوستی ،عشق
اش مـادر بـودن و تربیـت     تـرین وظیفـه   نواده اسـت و مهـم  ، زن حافظ کانون خا تولستوينظر  
توانـد   هاي قدیمی باشـد، مـی   هاي خانوادگی و حافظ سنت   اگر زن پایبند به اصالت    . هاست  بچه

 )23 :1379پور  یحیی (».همسري عاقل، با تجربه و پاکدامن باقی بماند
 جنگ و صلح کوراگینا در     و هلن  شاهنامههاي زنان پلید در این دو اثر سودابه در            نمونه اما
سودابه و هلن، هر دو از زیبـایی ظـاهري وصـف ناشـدنی و سـیرتی زشـت و پلیـد                  . باشند می

اسـتفاده   آن دو از نعمت زیبایی که خداوند عالم به آنان ارزانـی داشـته اسـت سـوء     . برخوردارند
ه دختـر پادشـاه   سـوداب . بینند  اعمال پست خود را میۀبینیم که نتیج  کنند، اما در نهایت می     می

کـشد تـا    نماید و از دیـار و پـدر خـویش دسـت مـی        هاماوران است که در ابتدا زنی وفادار می       
کنـد   پلید او زمانی بروز مـی      اما روي خیانتکار و   . همراهی شویش کاووس شاه به ایران بیاید       به

فاده اي اسـت  بنـدد و از هـر حیلـه        بیند و بـر او دل مـی        که سیاوش، ناپسري کاووس شاه را می      
وسیله رسـتم کـه    ماند و دست آخر به نصیب می  ولیکن بی  ،خویش مایل سازد   کند تا او را به     می

 رسـتم، پـس از   .گـردد  شود و سرش از بدنش جدا مـی  آید کشته می به خونخواهی سیاوش می 
 :گوید شاه رفته و می آگاهی از مرگ سیاوش در سرزمین توران، به نزد کاووس

 خجسته زنی کاو ز مادر نزاد  ه بادسیاوش به گفتار زن شد ب
 )135 :1381فردوسی (

 :رود و سپس به سوي شبستان شاه می
 ان سودابه بنهاد رويـسوي خ  ر تخت اويـتهمتن برفت از ب

 ز تخت بزرگیش در خون کشید  ز پرده به گیسوش بیرون کشید
 اي کاووس شاهـر جــنجنبید ب  به خنجر بدو نیم کردش به راه

 )135 :1381فردوسی (
او . کنـد    به خوبی سـودابه و جایگـاه او را تـشریح مـی             داستانهاي زنان شاهنامه  مهذب در   

سودابه به عنوان زنی که به نوامیس اخلاقی و روابط سالم اجتماعی پشت پـا زده              «: نویسد  می
ها را نادیده گرفتـه و در پـی هـوي و هـوس زودگـذر، مقـام زن بـودن و                    و هنجارها و ارزش   
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ی و یجـو  خویش را از یاد برده است، و در اندیشه ناپاکش نیز پافشاري کرده و از کام        مادربودن  
کاري و افسون و نیرنگ در هیچ زمانی دسـت برنداشـته اسـت، سـرانجام بـه مجـازاتی                 فریب
، هرگونـه  شـاهنامه خـوبی پیداسـت کـه فرهنـگ      با چنین مجازاتی بـه    ...  رسد  انگیز می   هراس

دهد و با رودررو قرارگرفتن نمونه شـر و خیـر،       ا مورد نفرت قرار می    اندیشه و رفتار ناپاك زن ر     
. دهـد  جامعه نیز در مقام قضاوت، حکم به نابودي پلیدي و پیـروزي نیـروي خیـر و پـاك مـی          

پرسـتی و   خاطر نفس اش، با همۀ شکوه و مقام و منزلتش به سودابه با همۀ زیبایی و افسونگري  
 )85 :1374مهذب . (»میرد افتد و می نابکاري، برخاك می

 از همان ابتدا با نیرنگ و فریـب و       او .توان دربارة هلن بیان کرد      دقیقاً چنین عباراتی را می    
دهـد و از   یر تن به ازدواج با او می  دست آوردن ثروت پی    هقصد ب   به خواست پدر    به هایش دلبري
دهـد،   هاي خود ادامه مـی  ماند و به خوشگذرانی    جا که عشقی در بین نبوده به او وفادار نمی          آن
درخواسـت   حال خود رهاکرده و نیمـی از ثـروتش را بـه    یر او را به  که پس از مدتی پی     طوري هب

خوانـد   سوي خویش می  بهداشته باشددوست که  را   سهلن هر ک  . رود دهد و می   هلن به او می   
ییـر داده و بـه   که بتواند دوبـاره ازدواج کنـد مـذهب خـود را تغ     خاطر این  و حتی در آخر هم به     

 توانـد   نمـی  مـرد  مـذهب ارتـدوکس  کـه در  استاین دلیل این امر . آید مذهب کاتولیک در می   
. گرودب مذهب دیگريکه از مذهب ارتدوکس خارج شده و به     د، مگر آن  دههمسرش را طلاق    

. رسـد  یر می  به گوش پی بودنامشخصکه علتش  »هلن زیبا «بعد از مدتی خبر مرگ ناگهانی       
 ... کنتس هلن بزوخوف ناگهان بر اثر این بیماري وحـشتناك درگذشـت           «: خوانیم  میدر رمان   

گفتند که هلن بزوخوف بر اثر تشنج ناشی از آنژین درگذشته    در شهرهاي بزرگ همه رسماً می     
شد که پزشـک شخـصی ملکـه     است، ولی در محافل خودمانی جزئیاتی در این مورد گفته می         

امـا هلـن دوز   ...  ا با میزان تأثیر معینی براي هلـن تجـویز کـرده        اسپانیا دوز کمی از دارویی ر     
که بتواند تقاضاي کمک نماید، با درد و عذاب  بالایی از آن دارو را مصرف کرده و او قبل از آن   

 )425 :1957 تولستوي(» .از دنیا رفته است
 همـسر    زنانی را که داراي صفات ناپسند بوده و به زنـدگی و            تولستويهم فردوسی و هم     

. گونه زنان چیزي جز مرگ نیـست        مجازات این . کنند  خود وفادار نیستند، به شدت مجازات می      
 نیـز  تولـستوي شود و    دست رستم سر از بدنش جدا می        بینیم سودابه نابکار به     طورکه می   همان

جنگ  یا هلن کوراگینا در ،هاي زن خیانتکار را مانند آناّ کارنِینا در رمانی به همین نام        شخصیت
: گویـد  یر دربارة هلـن مـی    از زبان پیتولستوي. رساند سزاي اعمالشان می  را با مرگ به    و صلح 
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تـرین   چیز را دوست نداشت جز بدن خودش، و او یکی از احمق        وقت هیچ   هلن واسیلیونا، هیچ  «
تفاوت هلن و سودابه در این است که سـودابه بـا ایـن    ) 694 :1957 تولستوي(» .زنان دنیاست 

 ولیکن اعمال پست ؛فرستد شت و قبیح خود، هم خود و هم سیاوش را به کام مرگ می    عمل ز 
 .یر و خوشبختی آتی او وارد نساخت  زندگی پیهاي ب هلن تنها دامان خود او را گرفت و لطمه

هـا در   زن«کـه   توان این نظر نلدکه را دربارة ایـن   با بررسی شخصیت زنان در شاهنامه می      
ها در منظومه یا از راه هوس و یا از راه عـشق           را حائز نیستند و وجود آن      مقام مهمی    شاهنامه
 شـاهنامه را به آسانی رد کرد و با صراحت عنوان نمود کـه زن در              ) 161 :1379نلدکه  (» است

 . »اي است داراي جایگاه ویژه
: نویـسد   دربارة زنـان مـی    »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه     «اسلامی ندوشن در کتاب     

در عین برخـورداري از فرزانگـی، بـزرگ    .  نمونه بارز زن تمام عیار هستند     شاهنامهکثر زنان   ا«
زنـانی چـون سـیندخت و    . مندنـد  منشی و حتی دلیري، از جوهر زنانه به نحو سرشار نیز بهـره            

رودابه و تهمینه و فرنگیس و جریره و منیژه و گردآفریـد و کتـایون و گردیـه و شـیرین، هـم                 
اسـلامی  (» .زند و هم احترام را، هم زیبایی بیرونی دارند و هم زیبـایی درونـی     انگی  عشق برمی 

 )119 :1348ندوشن 
 

 گیري هنتیج
جنـگ و   و شـاهنامه  ــ ـبا بررسی سیماي زنان در دو حماسۀ بزرگ و جاودان ادبیـات جهـان             

رسیم که ایـن نویـسندگان ضـمن پـرداختن بـه مـسائل تـاریخی و           به این نتیجه می     ـ ـصلح
ها و نبردهاي بزرگ عصر خـویش، بـه سـیماي زن و نقـش وي در           اعی و توصیف جنگ   اجتم

جنـگ و   و هـم در  شـاهنامه هـم در  . انـد  توجه نبوده ساختار اجتماعی و در سطح خانوادگی بی     
هـاي مثبـت اخلاقـی برخوردارنـد،      عبارتی زنانی که از ویژگی   زنان اصیل و نیکوکار و به  صلح

گـردد کـه تعـداد زنـان بـا       تـر آشـکار مـی    با بررسی دقیق . باشند داراي زندگی سعادتمندي می   
 . استجنگ و صلحمراتب بیشتر از   بهشاهنامهشخصیت خوب و برجسته، نیکوکار و اصیل در 

 بـه زنـدگی زناشـویی    انـد،   پایبند به اصول اخلاقـی   تنها ناتاشا و ماریا که     جنگ و صلح  در  
 ـهمسه گروه دوم تعلق دارند، یا  برسند و بقیه زنان که معمولاً    سعادتمندي می  ا ر ندارند مانند آنّ
ا میخائیلوونا دروبتسکایا و یا زندگیشان بر پایـه عـشق واقعـی نیـست، ماننـد                 پاولوونا شرر و آنّ   

جنـگ و   و هـم در    شاهنامهکه، هم در     درحالی. ژولی کاراگینا، لیزا بالکونسکایا و هلن کوراگینا      
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 و زنان خائنی کـه  کوکردار، از استواري خاصی برخوردارندهاي اصیل و نی  خانوادهدر   زنان   صلح
خلاف عرف جامعه و سنت زندگی زناشویی رفتار کرده و همسر و مادر خوبی در زندگی خود       بر

 و شـاهنامه ماننـد سـودابه در   . رسـند  نیستند، سرانجام به کیفر گناهان خود که مرگ است، می  
نان در این دو اثر بایـستی اذعـان داشـت کـه        دربارة سیماي ز  . جنگ و صلح  هلن کوراگینا در    

زیبایی سیرت از نظر هر دو نویسنده برتر از زیبایی صورت شـمرده شـده اسـت و اکثـر زنـان                 
 . صورتی را یکجا جمع دارند  نیک سیرتی و نیکجنگ و صلح در مقایسه با زنان شاهنامه

ثر بـه سـوي تکامـل      نکته دیگر که حائز اهمیت است، سیر نزولی و صعودي زنان هر دو ا             
شـود،    از ابتدا تا انتها نیک هستند و خللی در آنان ایجاد نمـی     شاهنامهزنان نیک   . معنوي است 

اي از  ولیکن زنی مانند سودابه گرچه در ابتدا نیک صفت است، ولی بـا سـیر نزولـی در مرحلـه      
را داریـم کـه    ناتاشا راستووا جنگ و صلح ولیکن در   . کشاند  زندگی خود را به ورطه نابودي می      

گردد و سـپس بـا تـلاش فـراوان راه تکامـل و       اي از زندگی دچار لغزش می به ناگاه در مرحله  
شـود و سـیر    گیرد و در این راه پیـروز مـی   بازگشت به زندگی نیکی که از قبل داشته پیش می   

 و مانـد  هلن هم از ابتدا زنی منفی بوده و منفی باقی مـی . پیماید تکاملی معنوي صعودي را می   
 . شود سرانجام نابود می

حـضور گردآفریـد در میـدان نبـرد و          (عقل، تـدبیر، خـرد و حـضور در میـادین اجتمـاعی              
هاي فـراوان     ، تحمل مصائب، مشکلات و رنج     )هاي ناتاشا به زخمیان و مجروحان جنگ        کمک

در طول زندگی و سرانجام همسري نمونه و مادري فداکار بودن کـه تمـام تـلاش خـویش را            
اش را  بنـدد و تمـام زنـدگی    کار مـی    بهتر زندگی کردن و تربیت فرزندان نیکو و صالح به         براي  
 تولـستوي گذارد، همگی از جمله صـفاتی هـستند کـه فردوسـی و       پاي شوهر و فرزندان می      به

، گـر چـه   تولستويفردوسی و عبارت دیگر،  به. اند براي یک زن کامل، نمونه و اصیل برشمرده       
هاي متفاوت و عقاید و مذهب مختلـف هـستند، ولـی هـر دوي                رهنگاز دو کشور مختلف، ف    

کنند که سـرمایۀ زن و    جو می و   را جست  یای ها در وجود زن آن خلق و خوي و نیک سیرتی           آن
 . وسیلۀ خوشبختی اوست
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